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و چندصدايي در رمان هاي گفت يك روايت، چند صدا؛ بررسي شيوه وگومندي
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دهيكچ
ا هدف حم مرده دختريبراييلالارمانيپژوهش بررسنياز يآباد شاه درضاياثر

ميهينظربه توجهبا،ييو چندصدايوگومند گفت نظر از  بـاختينلييـخايرمـان

 گـرفتنشيدرپـويتأمليوهيشبه محتواليبا تحل استدهيكوش پژوهشگر. است

و گومنـدو گفـترا اثـرنيـا كـهيعناصروهاوهيش،يريتفسيفيتوصيكرديرو

،ييچندصـدايژگـيوبـايادبـيا گونهرا رمان باختين. ابديب،سازديم چندصدا

يمعتقد است صـداهااو. دانديميريپذتيمقابل قطعي نقطهويدگربودگ متوجه

 خـود بـارايمختلفـيهاشيگراوها موجود در گفتمان رمان كه ارزش گوناگون

ا دارند را بازيانيپاو شونديميينهاييگشا گره مانع،ندريناپذيجهت آشتنيو از

مي رمان در  دختـرانبه پرداختن مكان، زمانرييتغ ان،يراوي حلقه وجود. زنند رقم

پا مؤلفيسو از پانيمرد،  بـدان كمتـركهياجتماعيها موضوعدنيكششيباز،

از جملـه قـراردارد، شـهريهيدرحاشكه حوادث دادنرخ مكانو شده پرداخته

كهيموارد و متوجـه چندصـدا وگومنـد، گفـت رادختر مـردهيبراييلالااست

 ـروايتمركززداويخطنايوهيش،يطرفاز. است ساختهيگدگربود تغتي رييـو

ميو رشد ذهنييتمركززدا باعثيراوي چندباره ا. شوديمخاطب نوجوان نياز

و رمـانازيمناسـبي نمونـه تـوانيم رادختر مردهيبراييلالاجهت نوجـوان

كه متفاوتيا تجربه  مخاطبيشناسييبايزحسيارتقا سازنهيزم توانديمدانست

. كند فراهمتردهيچيپ ساختارباييهانمتياو را برايو آمادگ شود

.مرده دختريبراييلالا،يوگومند گفت، چندصدايي، ديگري، باختين:يديكل هايهواژ
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 درآمد.1
و هاي مختلـف علـوم انسـاني از فلسـ وگويي كه در زمينه يا گفت1ي ديالوجيك واژه فه

حتادبيات گرفته تا علوم اجتماع و و تربيتي به روانيي رود، از ميخاييـلمي كار شناسي
و نظريه2باختين را در برابر ديالكتيـك اين واژه باختين. پرداز ادبي روس است فيلسوف

و آموزه؛برد كار به و حتـ مفهومي كه به يونان باستان و افلاطون ازيهاي سقراط پـيش
، ضـمن نقـد)1981(3»هاي سـخن گونه«ي او در مقاله. گردد ها به هراكليتوس بازمي آن

پاديالكتيك هگلي، و فرما ازاندازه قالب فشرد كه ديالكتيك بيشي بر اين عقيده  ليزهيافته
خـود تعريـف. وگوهـاي واقعـي بـازگرديم ضروري است به گفـترو است؛ ازاينشده

 كنيـد حـذفراآن صداهايو بگيريدرا وگويي گفت«:از ديالكتيك چنين است باختين
 برداريـد، نيـزرا)فـرديو عـاطفي هـاي مشخصـه( صـداها حالت،)صداها جداسازي(

 يـكدررا چيـز همه بزداييد،ها پاسخو زنده هاي كلمهازراها داوريو انتزاعي مفاهيم
،اختينبـ(»رسـيد مـي ديالكتيـك بـه شـما چنين اينو جاي دهيد زوربه انتزاعي آگاهي
مي.)147: 1986 هـايي تفاوت كوشد همه از نگاه او ديالكتيك شكلي از منطق است كه

و4هماني آشكار را تبديل به اين  كشـمكشو جدل وفصلحلپيدر است فرآيندي كند
بهو تضاداز خالي وضعيتيبه براي رسيدن و  تر، رسيدن به وضـع عبارت دقيق مغايرت،

مي.»مطلق« و مطلق راه را بر ديالوگ .بندد از نظر او، اين وضعيت نهايي
و دسـتيابي بـه معنـايي درواقع، ديالكتيك به دليل توجه و بـه يـافتن ايـدئال، غـايي

راو صداهاي ضمني معناهاي سـازي ايـنو در پـي همسـان گيـرد مـي ناديده ناهمگون
و صداهاست؛ در سوي ديگر، م5سـخن توجه ديالوجيك به خودي همه معناها فـاهيمو

. ضمني متكثر آن است
:1984، بـاختين: نـك(چنـدوجهي اسـت مفهومي اساساً انسان آگاهي باختينبراي

).252:همان(ضروري است،كم دو صدا براي زندگي، براي وجودداشتنِو دست) 288
» شـود مـي آگـاهي ديگـران اسـت كـه بيـداري آگاهي انسان در احاطـه«او معتقد است

كه) 183: 1377تودوروف،:از نقلبه؛باختين( بريدن از ديگـران،«و به همين دليل است
و حبس دادن خويشـتنِ خـويش اصـلي از دسـت را علـت» كـردن خـود جداكردن خود

 
1. Dialogic 
2. Mikhail Bakhtin 
3. Speech Genres 
4. Identity 
5. Utterance - speech 
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و برمي ؛)184:همـان(» وگـويي اسـت زندگي در گوهر خـود گفـت«معتقد است شمرد
ت او بر تفاوتي برطرفرو، ازاين و جـدابودگي مـي كيـدأنشدني را شـرط ضـروري1كنـد

.)20و2،1997:19هالكوئيست:نك(داند وجود مي
هـاي ملمـوس توجه خود را به گفته،به جاي توجه به ساختار باختيناز سوي ديگر

ميافراد در  اي زبان را بايد پديـده،از اين نظر.)1(كند شرايط اجتماعي مشخص معطوف
هـا بـه گيـري نـاگزير آن گفتـه در نظر گرفت كه صرفاً بر حسب جهت» وشنوديتگف«

هـاي تـوان زبـان را صـرفاً بازتـاب علاقـه او معتقد بود نمي. شود درك،»ديگري«سوي 
: نـك(ولي هر زباني در چارچوب ايـن مناسـبات اسـير اسـت؛اجتماعي به شمار آورد

رخ آنچه در گفت،عبارتيبه؛)161: 1380ايگلتون، ازي پيچيـدها در شبكه،دهدمي وگو
و ايدئولوژيك قرار مؤلفه دارد كه هـر دو سـوي هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، فردي
و نيازمنـد فعاليـت،بنابراين دستيابي به آگاهي؛دارند وگو در آن قرار گفت ساده نيسـت
آن فعاليتي كه دو سوي اين گفت؛است  يـافتن داشـته امكان آگاهي،طور برابربه،وگو در
مي بدونيافتن آگاهي،از اين منظر. باشند .شود ديگري ناممكن

به گفت،با اين وصف ي انسـان از ديگـر موجـودات، عنوان ويژگي ممتازكننـده وگو،
و مي گفت. زندگي اوستمعنابخش هستي كند جريـان آگـاهي همچنـان بـه وگو كمك
و آنچه باعث انجماد آگـاهي مـي حركت خود ادامه گـرفتن از جهـان كنـاره،شـود دهد

تك وگويي يا مسلط گفت .صدايي است ساختن

 چيست؟ مسئله.1-1

 آثـاراز برخـيو نهـاده فزونيبهرو اخيري دههدودر نوجوان رمانبه توجه ايران، در
 منتقـدانو مخاطبـان توجـه مورد هاي ديگر رماناز بيش ادبيي گونه ايندر منتشرشده

 گذشـته هـاي سـالدر شـده تحسـين هاي نمونه جملهاز مرده دختر براي لالايي. اند بوده
 واكـاوي،حال اينبا شده؛ تمجيدو تحليل، بارهابررسيو نقد هاي جلسهدرو)2(است
.است نپذيرفته صورت اثر اين رويبر چنداني نظري
 نقـد دانشـگاهي،اي رشـته عنوانبه نوجوانو كودك ادبيات پاي جاي شدن محكم با
 فرآينـد هـاي فعاليـتاز جـديو مهم بخشيبه رفته رفته ادبياتاز گونه اين آثار نظري

 ادبيـاتي برجسـته آثـار گونـاگون هـاي جنبه بررسي. است شده تبديل شدن دانشگاهي

1. Separateness  
2. Holquist 



و تابستان1ي، شماره8سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )15پياپي( 1396، بهار 4

 آثـار اين هاي ويژگي بهتر شناختدر شاخص ادبي هاي نظريه بنيانبر نوجوانو كودك
 مقالـه ايـن هدف. است سودمند ايران نوجوانو كودك ادبيات تحولو رشد سير نيزو

. اسـت مـرده دختـر بـراي لالايـي رمـاندر چندصداييو گفتگومندي تحليلو بررسي
 تحليـل،انـد ارتبـاطدر»دگربـودگي« مفهـوم بـا،مستقيم طوربه،مفهومدو اين ازآنجاكه

 شـده مطـرح پرسـشدو،اسـاس ايـن بـر. گيـرد مـي صورت مقاله ايندر نيز»ديگري«
 اگـر چندصداست؟و وگومند گفت روايتي مرده دختر براي لالايي رمان آيا:ازندا عبارت
 است؟ شده پديدار متندر چگونه چندصداييو وگومندي گفت اين است، چنين

 كـه نظـري هـاي ديـدگاه دسـتهآناز استفادهبا نوجوان رمانبه پرداختني پشتوانه
 نوجـوان رمانبه) 1998( نيكولايوا رويكرد رود،مي كاربه سال بزرگ رمان براي معمولاً
از،سـال بـزرگ رمـانبا كودكان، حتيو نوجوان هاي رمان ميان رويكرد، بنابراين؛است
. وجود ندارداي چندان فاصله برند،مي كاربهكهاي پيچيده نويسي داستان هاي شيوه نظر

 باختين رماني نظريه: نظريي پيشينه.2

و تماس با واقعيت روزمـرهي پايهبر رمان از آغاز ساختار باختيناز نگاه شـكل گرفتـه
و خلاق است مركزي آن تجربهي هسته و تخيل آزاد هـا بـه ايـن ويژگـي. هاي شخصي
مي هويتي متفاوت از ديگر گونهرمان  كه رمان گونهاز نظر او،. بخشد هاي ادبي اي است

و مـرور فـرم پرسـش وجـو، بـه همواره در حال آزمـون خـويش، جسـت  هـاي كشـيدن
او)40-38: 1981، بــاختين: نــك(اش اســت يافتــه تثبيــت توصــيف؛ بــه همــين دليــل،

مناسـب هـاي مونولوجيـك بـراي توصـيف سـاختار رمـان صـرفاًرا از رمان ديالكتيكي
و برطرف زيرا؛داند مي و تناقض آن ديالكتيك روشي است براي يافتن تضاد اما؛ساختن

و چندصدا در رمان گفت در رمان مونولوجيـك؛ چنين سرانجامي متصور نيست1وگويي
ميصدا يا تك شـود هايش وارد تواند به آگاهي شخصيت آگاهي غالب راوي يا نويسنده

آنو چنانچه و كند شانوفصلحل،باشد ها تفاوتي وجود داشته ميان تا سـرانجامي قـاطع
آن قانع در جهـان رمـان،بـه عبـارتي).2،1995:44سنتيد:نك(بزند ها رقم كننده براي
و فراتر وجـودا آگاهيصدا تك و)يـا نويسـنده(راوي دارد كـه ازآنِي استعلايي اسـت

و بـه استعلا آگاهيِ ها در ارتباط با اين ديگر شخصيت  معنـا،)ابـژه(صـورت شـيء يافته
.يابند مي

1. Polyphonic 
2. Dentith  
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بايـد انتظـار با تأكيد بر چندصدايي در رمان، بر اين بـاور اسـت هـر سـخن باختين

و را داشتهي ديگرسخن : نـك(نيز نبايد يك صدا بر صداهاي ديگـر چيرگـي يابـد باشد
تع مايه جان).46:همان و وجـود وگـوي گفـت كننده ييني اين نگاه نظري به رمان، نقش

و آسـتانه وگـو از نگاه او، گفـت. صداهاي متنوع در كنار يكديگر است عمـلي درگـاه
و با پايان : همـان: نـك(رسـد چيـز بـه پايـان مـي افتن آن، همهي نيست، خود عمل است

و اهميـت بنابراين او در ادبيات نيز به دنبال نمونه؛)339و338 هايي اسـت كـه اصـالت
و روايت به رسـميت بشناسـند گفت هـاي عـالي ايـن نمونـهو وگو را در جهان داستان

و  ميديدگاه فلسفي مسـائل بوطيقـاي در كتـاب باختين. يابد نظري را در داستايوفسكي
 صـدايي گيـر، چند هاي اين نويسـنده را بـه شـكلي چشـم، رمان)1984(1داستايوفسكي

آن معنـي كـه شخصـيت بـدين؛دانـد مي از هـاي راوي2ي صـداي پايـه اقتـداري هـم هـا
و اين امر زمينه مي وگويي فعال با شخصيت ساز ورود ما به گفت برخوردارند از. شـود ها

و خودآگـاهي ويژگـي اساسـي رمـان« نگاه او، هـاي هـاي داستايوفسـكي تكثـر صـداها
از[اصـيل صـدايي چنديـك؛و مسـتقل اسـت3نياميختـه درهم ،از صـداهايي] متشـكل

).6: 1984، باختين(» معتبر،تمامي به
مي طور آنچه به از كلي دريافت، سـه مفهـوم مسائل بوطيقاي آثار داستايوفسكيتوان
را معني كـه نمـي بدين؛4»ناپذير خود قطعيت«نخست، مفهوم؛بنيادين است تـوان كسـي

و ديگـران اسـت دوم، رابطه.بندي كرد درك يا طبقهو طور قطعي شناخت به ازي خود ؛
و همـه، هركس همواره در حال اثرپذيريباختيننگاه ي شـكل مـا بـهي از ديگران است

ي يـافتن بـر پايـه توانايي آگـاهييحتكه تنيده هستيم تاجايي با ديگران درهمگريزناپذير
مفهوم سوم چندصدايي است كه با دو مفهوم پيشـين در پيونـد. دگربودگي استوار است

و بـه هـاي مختلـف ادبـي ايـن ويژگـين گونهمعتقد است از ميا باختين؛است ويـژه هـا
و؛شـود مـي در رمان يافت،ازهمه خاصيت چندصدايي، بيش رمـان امكـان چندصـدايي

و شخصيتمي وگومندي را فراهم گفت نـاگزير در سـاخت هاي حاضـر در آن بـه سازد
.دارند يكديگر نقش

و باختينچندصدايي مورد نظر ناپـذيري فروكـاهش، به دليـل تأكيـدش بـر ديگـري
كـرد توان تعريف از نگاه او وجود انسان را نمي. هاي اخلاقي دارد هستي ديگري دلالت

 
1. Problems of Dostoyevsky’s poetics 
2. Voice 
3. Unmerged consciousness 
4. Unfinalizable self 
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به«و ميخودي وسيله همواره چيزي وجود دارد كه و افشا او : همـان(» شـود تواند ابراز
ــرخلا،معتقــد اســت بســياري نويســندگاناو).58 ف روش نگــارش داستايوفســكي، ب

نه هاي داستان شخصيت مي خود را آن،آورند تنها ديگري به شمار هـا همچـون بلكـه بـا
و امكان سوژهميرفتار) ابژه(شيء  آن كنند هالكوئيسـت،: نـك(دهنـد ها نمي بودن را به
پس)34: 1997 مي؛ به داند كه در آن شخصيت او رماني را چندصدايي شكلي مسـتقل ها

و بازنمـايي خـويش  در ايـن.و جهـان خـويش بپردازنـدو بدون دخالت راوي به افشا
.ها نياز به واسطه ندارند حالت شخصيت

هـاي در مقايسه با ديگر گونـه وگومند آن،، از نوع گفتي رمان نويسندهطور كلي، به
مي شخصيتبه آزاد بياني اجازه راه ادبي، از او كند كه استفاده هايش، اطمينان حاصل ي

د و و داسـتان محدودشـدن طـرح باعـث،كه آفريـده هايي انشش به شخصيتاز آگاهي
بنا كنـد كـه» طرح گفتماني«براي اين كار نويسنده بايد.دشو هايش نمي شخصيتآزادي

و كارهاي شخصيت دهد خواننده گفته اجازه مي كنـد ها را بـدون دخالـت او تفسـير ها
 ). 367: 2005، همكارانو1گوئرين:نك(

شر فراهمي روايت اين شيوه صداهايي بـا هاي متفاوت، بيني ايطي است كه جهانساز
و پيشينه زمينه امكـان،در عـرض يكـديگر،هاي متفاوتو تجربه متنوع هاي اجتماعي ها

به بازنمايي از. كنند پيدا هاي متفاوت، صورتو نيز دريافت، دريافت از سـوي خواننـده
وگـو جريـان گفـت آن رو اهميت دارد كه مخاطـب صـداهاي موجـود در مـتن نيـز در 

مي صورتي فعال قرار دارد؛ درواقع هر گفته به .گيرد اي خطاب به كسي صورت

ي پژوهش پيشينه.3

و حدائق در) 1395(جوكاري  لالايي براي دختر مـرده ضمن رد وجود صداهاي مستقل
و تك اي،پژوهشـدر) 1392(آقاپور. اند صدا دانسته اين اثر را ايدئولوژيك ز بـا اسـتفاده

و سـه رمـانتك،باختيني نظريه و چنـدآوايي را در سـه رمـان نوجـوان ايرانـي آوايي
در) 1390(بهراميان. كرده است تحليل غيرايراني در پـي يـافتن شـگردهاي چنـدآوايي

و نمايشنامه اسفار كاتبانرمان  و ضمن از ابوتراب خسروي اي از محمد چرمشير برآمده
آنچندآ و بينامتني دانستن و چنـد روايت ها، وايي ي گـري را از جملـه پارودي، چندزباني

وي اسـطوره مقايسهبا،)1389(طالبيو دزفوليان راد. داند اين شگردها مي هـاي ايرانـي
و هـاي تـك در مـورد مفهـوم باختينهاي يوناني براساس ديدگاه صـدايي، چندصـدايي

 
1. Guerin 
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دو هايي از اسطوره كارناوال، با آوردن نمونه انـد كـه گرفتههسرزمين، چنين نتيجهاي هر

تك،هاي ايراني جهان اسطوره و استبدادي اسـت،صدا جهاني  دزفوليـان راد.سرد، مطلق
وي ميخائيـل بختـين دربـاره هايگيري از نظر با بهره،)1388(خانيو امن  نيـز ديگـري
از گو، به بازخواني داستانو گفتمفهوم آن شاهنامههايي ،حضـور دارد هـا كه رسـتم در
وي ادبي است كه ديگري در آن حضـورا حماسه گونهاندو نتيجه گرفته پرداخته نـدارد

مـارك دهـد چگونـه نشـان مـي) 1381(زاده غلامحسين.تهمواره سخن از حذف اوس
)ي آمريكـا جامعه(آوايي با ايجاد دو دنياي تك2ماجراهاي هكلبري فيندر رمان1توآين

را دنياي كوچك،)هكلبري فينقايق(و چندآوايي بهتر ن شناختن ديگرا رسميت مبتني بر
و و براسـاس رد فرديــت ديگـران، اسـتعمار، بــرده را تـر جهـان بــزرگو مكالمـه داري

بـا) 2010(3هـاي خـارجي، جوردانـا هـال در ميان پـژوهش.سودجويي بنا كرده است
و نشان4ترهري پاي به تحليل مجموعه باختينهاي استفاده از انديشه دهـد مـي پرداخته

منضـ،)2002(نيكولايـوا.شودمي در اين اثر ديده باختينمردمي مورد نظريهكه خند
اگرچـه دهد كـهمي نشان،هاي پريان مربوط به شوروي سابق از قصه بررسي چند نمونه

،شـود ها با قراردادن كودك در محيطي ناآشنا، باعـث انـدكي توانمنـدي مـي اين داستان
و تسلط قانون بزرگ وضعيتبازگشت به و فرمانبهسالان، آشناي خانه پذيري كودكـان

و چندآوايي را در بخش) 2001(5اليك.انجامد هنجارپذيري آنان مي هايي روابط قدرت
 تحليـل،بـاختيني با استفاده از نظريه،7تريور.ال.و پي6لويس.اس. از دو رمان از سي

و از هم بز كرده و حضوررگكناري و كودك عنـوان بـه،در كنـار آدميـان حيواناتسال
ايـن هـاي از نظر او، حتي در كتـاب.هايي از اين ويژگي در اين آثار نام برده است جلوه
مي گاهي پيام،دو . شود هاي مهم از زبان جانوران منتقل

 پژوهش روش.4

گيـري از روشو بـا بهـره كيفـي8در پـارادايم اي موردي است كـه اين پژوهش مطالعه
و:نك(است شده تحليل محتواي تأملي انجام .)992و991: 1390،همكارانگال

1. Mark Twain  
2. The adventures of Huckleberry Finn  
3. Hall 
4. Harry Potter  
5. Elick 
6. C. S. Lewis’s 
7. P. L. Travers 
8. Paradigm 
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از پژوهشگر بررسـي بـا كوشيده،ها تفسيري براي تحليل داده رويكرد توصيفي با استفاده
و ديگربودگي در متن رمان هاي گفت لفهمؤ در پيوند با يكديگر،،وگومندي، چندصدايي

و تحليـل،اند شدن رمان شدهوگومند گفتساز هايي را كه زمينه شيوه واحـد. كنـد يافتـه
.تحليل در اين بررسي كل متن بوده است

 بررسيو بحث.5
 رماني چكيده.5-1

ي تهـران زنـدگي در شهركي در حاشيهاش كه با خانواده دبيرستاني استزهره دختري
و ســت خاكســترييشموهــابينــد كــه مــيدختــري را در اتــاقش، روزي،او. كنــد مــي
دختـري اهـل؛اين دختر حكيمه است. استسوخته تا سرانگشتاناز آرنجشهاي دست

مي قوچان كه پدرش او را از سرِ نداري به تركمن و حالا صدسالي شـود ها فروخته بوده
پي اما هنوز؛كه مرده اسـتاد دانشـگاهي،از سـوي ديگـر. اسـتاش خـانواده يـافتن در

آنزهتا سرنوشـت دختـران قوچـاني،كـار پيگيـر پژوهشـي اسـت كـه موضـوع اصـلي
پـژوهش را بـا هـدف،در آغاز،او. ها در دوران مشروطيت است شده به تركمن فروخته

و به و اعتبار شخصي دنبال دست ارتقاي علمي رفته اين كار اما رفته؛كندمي آوردن وجهه
ميي جنبهشبراي مي يابد اخلاقي هـاي ميرزاجعفرخـان كـه نوشتهد با يافتن دستكوشو

و حال مـردم قوچـان،در آن زمان از سوي مجلس شوراي ملي مأمور رسيدگي به وضع
زهـره، در ايـن ميـان. به گوش مردم برساند،ها پس از سال،شده، صداي اين دختران را

و از نظـر خـانواده گيـر كه بعد از ديدن حكيمه هرچه بيشتر گوشه رفتارهـاياش شـده
اما پليس او را بـه؛برد تا به قوچان بروند غيرعادي دارد، حكيمه را با خود به ترمينال مي

و خـانواده خيال اينكه از خانه گريخته به مركز نگهداري دختران مي  اش را خبـر فرسـتد
مي. كند مي كه اما حكيمه همان؛برند زهره را از مركز نگهداري دختران جا پيش دختراني

. ماندمي،را ندارند نگرانشان باشد كسي

 رمان سبكبه كيفي پژوهش.5-2
و گونـه كمي يا اثبات پارادايمكيفي يا پديدارشناختي در مقابل پارادايم از گـرا، شـيوه اي

شـدن بـه براسـاس نزديـك،كمي مسـلط پارادايمرويكرد به پژوهش است كه برخلاف 
وي سوژه و دنياي مورد1گزيدن سكنيپژوهش  در اين پارادايم. پژوهش است در بافت

ايـنحبه؛رونمايي از حقيقت است،آنچه اهميت دارد ي نه از راه ـــن رونمايـــوي كه

1. Endewlling 
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تح فاصله و موضوع و موضـوع شناسـايي(قيق گذاري ميان محقق كـه از راهبل) يا شناسا

هـاي مبنـاي فـرض در پـژوهش كيفـي بـر. گيـرد دو صـورت مـي پيوستگي ميـان ايـن 
،رو ازاين؛شود حقيقت پديدار كوشيمميبلكه؛زنيم دست به پژوهش نمي،ساخته ازپيش

و پژوهشگر بر رخدادهاي جديد همـواره است1پيدايشي طرح يك تحقيق كيفي معمولاً
آن كـه هاي كمـي برخلاف پژوهش،همچنين؛گشودگي دارد اهميـت بـه سـبب هـا، در

و كنترل جريان عيني و مكـانيكي اسـتفاده گيـري از ابزارهاي اندازه،پژوهش بودن دقيـق
اش هـاي انسـاني، در پژوهش كيفي ابزار پژوهش خود انسـان، بـا همـه ويژگـي شود مي

و از گـذرگاه وگـويي بـه خـود مـي مـاهيتي گفـت پژوهش در حالت دوم،. است گيـرد
و امكان نزديك مم شدن به ديگري ميشنيدن صداي او، دستيابي به حقيقت در. شود كن

آميختن ذهنيت خـويش اي مشتاق است كه درهم كننده هدهپژوهش كيفي، پژوهشگر مشا
اذهـاني اي ميان حقيقت چهرهدر اين رويكرد. داندو ديگري را راه رسيدن به حقيقت مي

و به خود مي از بـه همـين دليـل آن اهميـت داردي فرآيند پژوهش بيش از نتيجـه گيرد
ب شيوه و نوشتن پژوهش راي تهيههاي روايي در ايـن. شـود استفاده مـي كيفيي گزارش

به پژوهش پژوهشگر با مورد روشدن حالت، اين روايت دستاورد روبه عنوان ديگـري اش
و چشم او است؛ حاصل ورود به دنياي ديگري  اخلاق پژوهش در اين. دوختن در چشم

؛بـود اند، متكي خواهـد فشردهو لويناس بر آن پاي باختينحالت بر اين اصل اساسي كه
محـور كـه از زمـان شناسـي مـن رويكردهـاي معرفـت. يعني اولويت ديگري بر خويش

و بـدين اند، شناسنده را اولويت بخشـيده سو مسلط بوده دكارت بدين نـوعي،شـكل انـد
تـب.اسـت شـده رواداشـته،عنوان موضوع شـناختبه،ورزي در حق ديگري خشونت

را از آن جهت خشونت»من«ي اولويتهپاي شناخت ديگري بر ورزانه است كه ديگـري
و ساختار زبانيانه در قالب واژگان خود  بهمي معنا»من«و كه در قالب ،عبـارتي بخشد؛
و هرگونه تعريف ازاين من ديگري را تعريف مي در،دست كند نشـناختن حـق ديگـري

و واژگان و در قالب زبان و از گذرگاه به تعبيـر داگـلاس. وستاخود بازنمايي خويش
»جستن در يك ديالوگ پيوسـته اسـت نوشتن يك پژوهش كيفي شامل مشاركت«،2ازي

اي اين پيوستگي نشان از آن دارد كه روايت ما از ديگران تنها گوشه). 157: 2002ازي،(
و،مبناي نظري پژوهش كيفـي زيرا؛يابد بود كه بايد ادامه از يك ديالوگ خواهد اعتبـار

و رد تعميم .بخشي است اهميت تكثر

1. Emergent  
2. Douglass Ezzy  
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با اين مقدمه و ماهيـت دادن اهميـت پـژوهش هدف نشاني طولاني كه هـاي كيفـي
بي گفت كـه نخسـتين راوي» مـن«. ارتباط با رمان مورد مطالعـه نيسـت وگويي آن آمد،

و پژوهش،داستان است ي دختـران اي دربـاره خواهـد مقالـه مـي گري دانشـگاهي اسـت
بهقو ي دانشـگاه آن را در نشـريه،عنوان مدرس دانشـگاه چاني بنويسد تا در آغاز كارش

 آينده،در«همو) 180: 1390آبادي، شاه(»باشد داده نشان خودي«آزاد چاپ كند تا هم
 سـراغ دليـل اينبهاو.»باشد كرده استفادهاش علميي رتبه بالابردن براي مقاله امتياز از
دراو»نظـرِ دقتي نشانه« تواندمي متفاوت موضوعيبه پرداختنكه رودمي موضوع اين

).همان(»كند زياد ديگر استادهايو دانشجوها پيش«را اعتبارشو باشد كارش
و محقق هرچه بيشتر در مسير پژوهش گـاممي شروع كار با اين انگيزه صورت  گيرد

ميههايي روب با سختي،دارد برمي را رو  هرچه بيشتر از انگيـزه آغـازينش دور شود كه او
مي تاجايي؛كند مي ي طبيعـي اسـت كـه اگـر انگيـزه. كند كه اصلاً اين هدف را فراموش

و مادي همچنان پابرجا مي  جـاني پـژوهش را بـه مانـد او دردسـرهاي ادامـه شخصي
و سراغ موضوع نمي مييخريد بـرعكس؛ تر سـازد رفت كه نيل به مقصود را آسان ديگر
مي به هر در بسته او مي،خورد اي كه جويد تا بـه حقيقـت مـاجراي دختـران راه ديگري

از كـه در حـال» مـن«در پايـان ايـن بخـش از روايـت،. يابد قوچاني دست بازگشـت
و در جريان تحقيـق تغييـر،آباد به تهران است عشق  كـرده ديگر همان آدم پيشين نيست
 دارم كردممي احساس. كردم نمي فكر دانشگاهي تحقيقيك نوشتنبه فقط ديگر«:است

 مـن. بـود مانـده كـاره نيمـهكه مأموريتي؛رسانممي پايانبهرا ميرزاجعفرخان مأموريت
 صـداي،بـالاخره. بـردم مـي تهـرانبه خودبارا قوچان مردم وضعازاو گزارش داشتم
).96: همان(»رسيدمي تهرانبه قوچاني دختران

بـرخلاف. كردن بـا موضـوع پـژوهش اسـت محقق حاصل زندگياين تغيير نگرش
و اثرگيـرد، در پـژوهش كيفـي پژوهش كمي كه محقق از موضـوع فاصـله مـي  گـذاري

و شناسنده، به سبب سكنياثر گزيني او در بافت پـژوهش، موجـب تغييـر پذيري شناسا
ميتر عميقينگاه مس. شود نسبت به پژوهش كمي بودن له شـايد زمـانبرئيك علت اين

.پژوهش كيفي در مقايسه با پژوهش كمي باشد
و بين گفت  دختـر براي لالاييدر،تر بدان اشاره شد نيز اذهاني بودن كه پيش وگويي

وگـويي گفت«پژوهش كيفي به معناي. دارد در پيوند با موضوع پژوهشگري وجود مرده
از اين اصل استواربر» پيوسته مياست كه هر روايت تنها بخشي دهد واقعيت را بازتاب

در. داشـت حالتي گشـوده خواهنـد،هاي ديگر ها همواره نسبت به روايتو اين روايت
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و افعال و كنش گفته(پژوهش كيفي ما با اقوال و بنابر آنچه هانائروهافراد روب) هاي ها يم

و سـخن زيـرا؛نامـد، مـا نيـاز داريـم يكـديگر را بفهمـيم مي2»تكثر انساني«1نتآرِ هـا
و«اسـت معتقـدنتآرِ. هايي متفاوت از يكديگر داريم كنش كيفيـت آشكارسـاز سـخن

و نه له يـا عليـه كردار انساني زماني محقق مي يـك هـم، شود كه مردم با ديگران باشند
از/در ايـن رمـان مـا بـا گـزارش).180: 1958 نـت، آرِ(» محـض3بـودگي باهم روايتـي

و بخشهميرزاجعفرخان از دختران قوچاني روب از رو هستيم كه ناتمام مانده  هـايي از آن
و از نزديك تجربه. است بين رفته و روايت او حاصل بودن با مردم قوچان كـردن وضـع

را. حال آنان است و مخـدوش ميرزاجعفرخـان  پـي در پژوهشـش» مـن«روايت ناتمام
و روايت خود را اين بار مي و هم در وصف آنچـه،هم،گيرد از احوال دختران قوچاني

در اين باهم. رساند بر ميرزاجعفرخان رفته به مخاطب مي در بودگي جريـان مـورد راوي
پي پژوهش و هـاي او بـا نوشـته. گيـرد هاي ميرزاجعفرخان صورت مـي ويي نوشتهج اش
مخ ميرزا و ميجعفرخان كه فرسوده رود تـا از سـخنان او حقيقـت دوش هستند كلنجار

و مطالعـه توان ادعـامي،نظر ايناز. دختران قوچاني را دريابد ي آن راهـي كـرد تـاريخ
.متفاوت از ما دارند مكاني است براي شناخت ديگراني كه زمان

ي كيفي است، در كار توضيح پژوهش به شيوه باختينهم كه از4»بيني افزون«مفهوم
از. آيد به كمك ما مي مي اين دارد كه هر كدام از ما از زاويه اين مفهوم حكايت بينـيم اي

و گفتو ديگري از زاويه و ديگري اي ديگر يعني همنشيني ادراك مـن،وگوي ميان من
و ديگري به ميو ديگري، ادراكي فراتر از ادراك من : 1990،بـاختين: نـك( دهد دست

و تركيبـي راوي ادامه» منِ«كار،نظر ايناز.)بخش اولنُه، ي ادراك ميرزاجعفرخان است
.دو ادراك، ادراكي فراتر از ادراك منفرد است از اين
و دختران قوچاني كه زمان»من«اينجا تا مكان متفـاوتي فقط با دنياي ميرزاجعفرخان

و دختران مركز نگهداري روب دارند زندگي كرده و وقتي با زهره ميهاست بـه،شـود رو
مي زمان و اين بار اين روب مكان خود ي شـود زمينـه روشدن بـا ديگـري باعـث مـيهآيد

مي،حاصل اين مواجهه. ديگري براي روايت بيابد شود از دختران امروزي كـه روايت او
مي،هنوز در جامعه آن ديگري به حساب و مادرشان و پدر مي آيند گيرند يـا ها را ناديده

.كنند ترك مي

1. Hannah Arendt (1906-1975) 
2. Human Plurality 
3. Togetherness 
4. Surplus/Excess of seeing 



و تابستان1ي، شماره8سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )15پياپي( 1396، بهار 12

و موضوع شناسـايي بسته از هم2و مورهاوس1كوتمي بـودنو نـاممكن3بودن شناسا
ــرون و ب ــوان يكــي از اصــول موضــوعه ــه عن ــايي ب ــا از موضــوع شناس ــودگي شناس ب
و مورهـاوس،: نـك( كننـدي پژوهش كيفـي يـاد مـي شده تصريح ).37: 1994ميكـوت
بر باختين مي نيز و معتقد است بايـد اين ارتباط تأكيد و دوسـويه كند ايـن ارتبـاط پويـا

و در اين فرآيند و موضوع تحقيـق بـر،باشد بنـابراين؛گذارنـد مـي اثـر يگر يكـد محقق
شدهتوان با موضوع تحقيق انساني همچون يك شئ روب نمي . رو

و موضوع تحقيق در رمان وجـودي اين توجه به دوسويگي در رابطه نشانه ي محقق
وجراوي، ميرزا. دارد دعفرخــان هــاي گيــري مــتن نوشــته كــار غلــط بــه ســتمينــا كــه

مييشود، هر سه وارد دنياي ميرزاجعفرخان مي و شـناخت ديگـري برايشـان ديگر شوند
مي راوي درباره. شود به دغدغه تبديل مي اگر به متني«: گويدي چگونه خواندن يك متن

دل كه مي مي خواند آن. هـا پشـت حـرف،هـا اسـت رود به دنيايي كه پشت كلمه بدهد،
اي است براي رسيدن بـه آن چيـزي كـه قـرار اسـت يادمـان حرف فقط نشانه وقت هر

سهههرچند روب).72: 1390آبادي، شاه(» بيفتد آن روشدن هر ها بـا موضـوع دختـراني
تـدريج شـود همگـي بـه مـي از روي اتفاق است، ايـن اتفـاق باعـث) ديگري(قوچاني 

و ديگ دل ميمشغول ديگري شوند .شود ري برايشان به يك هدف تبديل

 موضوع مشترك، صداهاي متفاوت.5-3
هـاي مختلـف وجـود راوي مرده دختر براي لالاييبودن وگويي هاي گفت يكي از نشانه

به است مي كه را باختين.برد نوعي مركزيت را در روايت رمان از بين و مركزبودن مركز
مي نه همـين؛ بـه)1997:18هالكوئيسـت،: نـك(داند يك مفهوم مطلق كه امري نسبي

و برخلاف ديالكتيك باختين4ديالوجيسمدليل،  بـر صـدا كـه نيز بر خلاف روايت تـك،
ر پايه و وحدتي باور ندارد ست، به هيچ مطلقا شده ياي وحدت بناؤي . بودن

در شاه و درج نام راويان از آبادي با تقطيع متن رمانش هـاآن ابتداي روايت هركـدام
مياش به خواننده يك كند كه گذر كمك  تـر انجـام روايت به روايت ديگر را راحـت از

از مـا كلمـه،نباختينظراز. گذاري همراه است با نثرهاي متفاوت اين نشانه. دهد هـا را
آن فرهنگ واژگان نمي و كلمه از دهان گويندگان و هـا خـارج مـي گيريم، سخن شـوند

 
1. Maykut 
2. Morehouse 
3. Knower and known 
4. Dialogism  
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رآن بنابراين صـداي ).294: 1981،بـاختين: نـك(دارنـد همـراها نيـز بـا خـود بـه هـا

و نثر دوران مشروطه تفاوت سبك ازآنِ روايت ترين مشخص .ي اوسـت ميرزاجعفرخان
او فرخان همراه است با تفاوت شيوهجعميرزا تفاوت سبك ي افزون بـر شـيوه.ي روايت

ر صورت نامه گزارشگري، ميرزاجعفرخان در جايي روايت خود را به  مجلـسيسئاي به
مي شوراي و در جايي ديگر سياهه ملي  شـده را آوردهي دختران قوچـاني فروختـه آورد
.است

و نيـز قرارداشـتن در گفتمـانيي تـاريخي صداي ميرزاجعفرخان به دليل فاصله اش
از. راويان امروز تفاوت دارد ديگر با صداي هر جداي از اين تفاوت آشكار، سخن يـك
و زمينه اين شخصيت ؛ي زندگي آنـان نيـز هسـت ها، كه راوي هم هستند، بازتاب بافت

را گفت،از زهره مينا در روايتش بيش،طور مثال به و بـه(وگوي ديگران خصـوص پـدر
و گفتهم»من«. آوردمي) مادرش و چنين است وگوهاي او با ديگران، ازجمله با مجيد

هـاي ديـالوگ،وگـو نيـزع گفـت نظـر نـواز. از زهـره اسـت همسرش، در مـتن بـيش 
و من بازتاب داده شده ردوبدل او هاي زهره مقايسه با ديالوگدر،اند اي كه مينا كـه ميـان

و ديـالوگ. تر است صميمانه،شوندو مادر يا برادرانش ردوبدل مي هـاي زهـره بـا مـادر
برادرانش بازتاب شرايط مردسالار محيط زندگي اوست كـه صـداي زهـره را خـاموش 

از؛كند مي و اما مينا و» مـن«شـرايط بهتـري برخـوردار اسـت نيـز بـه دليـل مردبـودن
و در ديـالوگ بودن آزادي سال بزرگ آن روايت بيشـتري دارد هـا هـايي كـه خـودش در

در نكته. گيرد نمي مورد تهديد قرار، حضور دارد ي جالب اين اسـت كـه حضـور زهـره
من،تر ديگربودگي هاي بيروني لايه و به او اين امكان را داده كه بتواند،در مقايسه با مينا
را او تنها كسي است كه داستان سختي. واسطه با حكيمه در ارتباط باشد بي هاي حكيمـه

و سرگذشت او را شرح براي ما روايت مي افزون بر ارتبـاط او بـا حكيمـه،. دهدمي كند
و از سرگذشـت هم زهره تنها كسـي اسـت كـه بخشـي باز دختـران مركـز بـازپروري

و بي مي نگهداري از دختران فراري .كند سرپرست را روايت
و هويت،خواننده در طول روايت و شاهد تكامل شخصيت و زهـره يابي مـن، مينـا

و رويارويي با اوسـت ميرزاجعفرخان در جريان جست خـاطر بـه» مـن«. وجوي ديگري
نگـاهش بـه كـار پـژوهش از يـك فعاليـت رفتهي دختران قوچاني، رفته پژوهش درباره

و دانشگاهي به وظيفه مي علمي ميرزاجعفرخان خيلي زودتر دچار. يابد اي اخلاقي تغيير
مي؛شود اين تغيير مي شود تا ازسوي مجلس، او كه تازه داغ فرزند ديده، راهي مأموريت

ايـن منطقـه او بـا ورود بـه روسـتاهاي. كند حال مردم قوچان تهيهو گزارشي از وضع



و تابستان1ي، شماره8سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )15پياپي( 1396، بهار 14

و پر از رنج مردم آشنا تامي خيلي زود با واقعيت تلخ زندگي سخت و جايي پـيش شود
و رسـاندن صـداي مـردم بـي مي نـوا بـه تهـران رود كه جانش را بر سر انجام مأموريت

به البته او تا آخرين لحظه؛گذاردمي) مركز( مي هاي حيات  ايـن شايد بـه؛پردازد نوشتن
او دليل مي«كه آمـده دانسته كه براي كمك به مردم از دستش برمـي نوشتن را تنها كاري
).95: 1390آبادي، شاه(» است

به اي در خانواده قرار دارد كننده زهره هم كه در شرايط خاموش عنوان يـك دختـرو
و اعتبار چنداني ندارد،اي مردسالار در خانواده تنها كسي اسـت كـه بـا حكيمـه،ارزش

ميح او،وجود حكيمه. زند رف و چـه و وهم باشد باعـث،را واقعـي بـدانيم چه خيال
به شود زهره خطر فرار از خانه را براي رساندن حكيمه به خانواده مي و اش جـان بخـرد

رخ هويت. از خانه بيرون بزند و تكامـل شخصـيت او زمـاني دهـد كـه مـي يابي زهـره
دختران بسياري همچوني در جامعه،ببردپي شود زهره همراهي او با حكيمه باعث مي

اصـل موضـوع،هاي امروز متفاوت از ديروز هسـتند هرچند آسيب.حكيمه وجود دارند
و هنوز در جامعه حكيمه نگهداري زهره در مركز. هاي بسياري وجود دارند تغيير نكرده

هم ديده با دختران آسيب ميي ديگري آن صحبت و بعد روايتگر احوال ها براي مينا شود
مي واسطهو به تـري شناخت عميق،زهره با شناخت اين ديگران. شودي او براي خواننده

و دختران در جامعه مي از خود .آورد اش به دست
و. تري دارد رسد شخصيت ضعيف مينا در اين ميان به نظر مي پدر مينا هميشه بـه او

را ديگر اعضاي خانواده نگرانِ ديگري ميبودن ها بر روي مينا اما اين حرف؛شده يادآور
را دچـارششدن با حكيمه تامـدتي روانـ درچهره كه چهره تاجايي؛آور دارد ثيري دلهرهتأ

تك. كند اختلال مي سه گويي او در مي صفحه ونيم اي خواهـد كند كه فقـط مـي اي اعتراف
دوش بكشـد، را بـهي مـردم تواند بار غـم همـه كه نمي،زندگي خودش را داشته باشد

و در هـر همه و مكان او نيستند، بلكه در هرجاي دنيا ي كساني كه فقط محدود به زمان
و دارند و در زماني ديگر وجود داشته ).124-121: همان:نك( برگي از تاريخ

مي شخصيت يك پردازي مينا به اين شكل باعث و صدا نباشـد شود كه رمان يكدست
و مينا هـر. گومندكردن رمان به حساب آوردو براي گفت توان آن را تمهيديو مي زهره

هر كدام به خانواده و از اين دو بـامكدا اي تعلق دارند كه ساخت فرهنگي خود را دارند
و سياسي شخصيت ويژه وجـود تفـاوت. انـدي خـود را يافتـه وجود اين بافت فرهنگي

را بـه بـراي دختـر مـرده لالايـي،ها باوجود آنكه وحدت موضوع وجود دارد شخصيت
.كند اثري ديالوجيك تبديل مي
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و گفت افزون از از تكثر راوي، تكثر زاويه وگومندي برآمده بر چندصدايي ديد راويان

و نيز جاعوض و ترتيب موضوع دختران قوچاني مند روايت راويان كه گويي كردن پياپي
و به نوبت داستان خود وگو نشستهي گفت در يك حلقه ،گوينـد را براي خواننده مـي اند

و نامتمركز بودن روايت نيز به گفت . وگومندي رمان يـاري رسـانده اسـت شكل ناخطي
و از پي هم مي آن،آيند هرچند راويان به ترتيب از هـم هـا بـه روايـت و ريختـه اسـت

مس؛كند سيري خطي پيروي نمي درئالبته اين روايت ميرزاجعفرخان كمتر صدقي بارهله
مي زيرا؛دكن مي و آنچه ما هـاي يادداشـت،خوانيم روايت او را تاريخ به ما رسانده است

. نويسي دارد اوست كه سيري منطبق بر منطق گزارش
سر،اينجا تا روايـت پـژوهش.2؛روايت تاريخي.1: كار داريمو با سه گونه روايت
به روايت كساني كه صاحب داده.3؛كيفي بهمي. مطلع هستند هاي آدم،عبارتي ها يا توان

و آن داسـتان اين سه گونه يك روايت ديگر هم افزود كه فرعي  لوريـك فولكتـر اسـت
از،كنـد داستان عدسك كه زهره براي حكيمه تعريف مـي. عدسك است فصـلي كامـل
و حالتي كارناوالي دارد برمي رمان را در ؛ي اسـت باختينهاي كارناوال نيز از مفهوم. گيرد
ت بهبه معني اي كه قدرت به امري نسبي تبـديل گونه عليق موقت روابط قدرت در داستان

رخي عمـومي طبقـه رمان چون در عرصـه،از سوي ديگر. شود  و مـيي متوسـط دهـد
درمي،دهدمي قدرت را خطاب قرار تواند كـاركردي شـبيه كارنـاوال داشـته باشـد كـه

 ). 364: 2005 گوئرين،:نك(دهدميروي هاي شهرها گاه ميدان
و پيرمردي صاحب پسري بـه انـدازه در قصه . شـوندي عـدس مـيي عدسك پيرزن

م خان به و مادرش مي. گيرديزور عدسك را از پدر كند تا بـراي شـكايت عدسك فرار
و در راه و شيري براي شكايت از دست خان با او همـراه،پيش حاكم برود  روباه، گرگ

هـا بيندازنـد تـا دهـد او را جلـوي مـرغ مـي دسـتور حاكم با ديـدن عدسـك. شوند مي
و مـرغ روباه از دل عدسك بيرون مـي. بخورندش و بعـد دوبـاره هـا را مـي آيـد خـورد

و عدسـك را جلـوي مـي همين كار دو بار ديگر هـم ادامـه. گردد سرجايش برمي يابـد
و بعد اسب و شـير؛اندازنـد هـا مـي گوسفندان و اسـب،ولـي گـرگ را گوسـفندان  هـا

و برمي مي مي. گردند توي دل عدسك خورند بيند اگر ادامه دهد دودمـانش بـر حاكم كه
تني خواسته به همه،رود باد مي و پيرمـرد. دهدمي هاي عدسك عدسـك پـيش پيـرزن
و همه برمي و،بود گرفتهي آنچه را در درونش جاي گردد و شـير و گرگ ازجمله روباه
راي همه ميدر،بودند بلعيده آنچه .كند مزرعه آزاد
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ي واسـطه زيـرا سـاختار قـدرت بـه؛هـاي كارنـاوالي دارد اين بخش از رمان ويژگي
و از طبقـه و وادار بـه تغييـر،ي فرودسـت اسـت موجودي كه قدرت ندارد دسـتخوش

بـه كـودك«ي نيكولايوا به گفتهكه) كارناوالي( چنيني هاي اين در جريان داستان. شود مي
و آزادي مياي قدرتي موقتي هـايي، ماجراجويي)528: 1387 نيكولايوا،(» بخشد محدود

در كـه بـه دهـد رخ مي و و ابـزار پايـان سـبب شـجاعت قهرمـان اختيارداشـتن اسـباب
و در فرجام كار .گردد قهرمان به دنياي واقعي بازمي،خوشايندي دارند

مياي داستان عدسك را زهره براي حكيمه كند كه تنهـا بـا قصـه سـرخوش تعريف
مي مي مي. ماند شود يا به عبارتي زنده توان گفت اين بخش از رمان نـوعي از اين جهت

و حكيمـه هـر گريز از واقعيت؛حالت گريز دارد هاي تلخي كه كساني مثل زهـره، مينـا
و موقتي. ها آشنا هستند يك به شكلي با آن . جـود دارد بودن كارناوال در ايـن رمـان نيـز

توانـد محملـي كم مـي ولي دست كند؛ تغيير نمي،واقعيت كه حاصل روابط قدرت است
.براي فراموشي موقت آن باشد

 ناكارناوالي/ كارناوالي.5-4

و؛فصل داستان عدسك در رمان خاصـيت كارنـاوالي دارد امـا خـود رمـان درمجمـوع
تـوان گفـت ديـدگاهي ديگـر مـي از امـا؛صورت يك كل پيوسته، چندصدايي اسـت به

هـاي روايـت ويژگـيازييكـ،)پيشـين(نيكولايـواي عقيدهبه.خصلت كارناوالي ندارد
به؛حركت در زمان استكارناوالي  و بـدون آنكـه قهرمـان صورت رفت البته وبرگشـت

مؤ پذيري يكي عبارتي برگشتبه؛باشد رمان آسيبي ديده .بودن است هاي كارناوالي لفهاز
يافتن نخست حكيمه است كه امكان؛چنين نيست لالايي براي دختر مردهي بارهدر

و  و مادرش را ندارد امـا ايـن؛كنـد پس از مرگ همچنان در زمان سـفر مـي بااينكهپدر
بي بازگشت سفري است بي پس. سرانجامو 13از فروپاشي عصبي در بلـوك مينا هم كه

و مي و حكيمه است و هد با پايينخوا به دنبال زهره پريدن از ارتفاع در زمان سـفر كنـد
بر به و ديگران كه مي روي شانه عبارتي از سنگيني فشار زندگي خودش كند هايش حس

مي،آسوده شود و زهره هر دو دختران دبيرستاني هستند كـه بـا ورود بـه. ماند ناكام مينا
و محيط امن كـود  . كي سـپري شـده اسـت نوجواني امكان بازگشت به گذشته را ندارند

حكيمـه هنـوز بـه؛كـاركرد نـدارد،هايي كه خوشايند حكيمه است براي اين دو داستان
آن داستان و بـه هاي كارناوالي نياز دارد تا به كمك و رنجـش را فرامـوش كنـد هـا درد

.دهد سفرش در زمان ادامه



و چندصدايي هاي گفت يك روايت، چند صدا؛ بررسي شيوه 17 ... وگومندي
و حكيمه براي فرار در حالت ديگر ناكارناوالي رمان آنجاست كه تلاش زهره و سفر

و از ترمينال او را به مركز نگهداري دختـران مـي همان آغاز ناكام مي او. برنـد ماند سـفر
با؛شودمي آغازنشده تمام  ايـن همراهـي بـر. همراهي موجودي خيالي اسـت سفري كه
اسباب موفقيت است، سودمند،يئهاي كارناوالي كه وجود نيروهاي ماورا خلاف داستان

و زهره نمي ميافتد از،بازگشت او بـه خانـه،عبارتيبه؛دهند را به پدرش تحويل  پـس
اي دانسـت از ناكارآمـدي شايد اتفـاق را بتـوان كنايـه. آميز نيست موفقيت،ماجراجويي
سـالي، شدن به دنياي بـزرگ هاي نزديك هايي براي نوجواناني كه با واقعيت چنين داستان

ماجراجويي مـاورائي جـايش را بـه،درواقع؛رو هستندهاش، روب هم از نوع سهمگين آن
ك سفري در دنياي واقعي مي و زهره با ورود به مركز نگهداري دختران كم حكيمهمدهد

هـاي مركز نگهداري، خواننده را با اين واقعيـت ديده ديدن دختران آسيب. كندمي را گم
ميهروب اسـت بـا تمهيـدهاي رمـاني لالايي براي دختر مـرده چندهر،عبارتيبه. كند رو

آن واقع،داستاني مبتني بر تخيل، در ذات خود و سـوررئاليزم و عنصرهاي تخيل گراست
و از واقعيت شود رمان به سمت فانتزي باعث نمي هاي اجتمـاعي حـاكم شدن پيش برود

و داستان بگريزد ،شـود مـي به اين موضوع در خـود رمـان نيـز اشـاره. بر فضاي جامعه
از جايي ميكه ولـي يـك؛كنيممي ها را در ذهن خود خلق ما داستان«خوانيم زبان مجيد
).136: 1390 بادي،آ شاه(» ها در دنياي واقعيت است پاي آن
كوشـش. تغييرنيـافتن روابـط قـدرت اسـت،بودن اين رماني ديگر ناكارناوالي جنبه

تـوانر رمان نيـز نمـي ضمن اينكه در سرتاس،ماند زهره براي فرار از اين روابط ناكام مي
و اي روشنفكر رشـد مينا هم كه در خانواده. تغييري در روابط قدرت حاكم يافت كـرده

را گرايش در تغيير شرايط سلطه شاهد شكست پدر آرمان آميز اجتمـاعي بـوده، راه فـرار
. شود ولي موفق نمي،يابد در مردن مي

 صداي زنان/صداي مردان.5-5

و مردانه وجود دارد در روايت پست نيـز آبـادي رمـان شـاهدر. مدرن تلفيق صداي زنانه
و و فصل. دو راوي مرد در كنار دو راوي زن داريم چنين است بنـدي اين برابري عددي

ي درظـاهر جنبـه،باشـند اي كـه راويـان سـهمي برابـر در روايـت داشـته گونـه رمان به
مي ديالوجيك تـر هـاي پنهـان پرسش اينجاست كه در لايهاما؛كند بودن رمان را بازنمايي

را؛يابد برتري با صداي مردانه است يا زنانه؟ پاسخ اين پرسش دو جنبه مي اگـر مـردان
و ميناي نوجوان را در كنار و زهره و راوي،دهـيم هم قـرار بالغ آزادي ميرزاجعفرخـان
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و بزرگ. بيشتر است)من(شخص اول آن سال مرد دهد سـفر كننـد،مي ها اجازه بودن به
و براي تغيير وضعيت  و مينـا،و در سوي ديگر تلاش كنند وجودمماجراجو باشند زهره

بي از و مينا هم باوجود آنكه شرايط خانـه؛اند بهره اين ويژگي زهره بسيار محدود است
اقدام زهـره بـراي مـاجراجويي نيـز. چنيني ندارد باز كنشي اين،تر است براي او مطلوب

ميسر به بـا ايـن. توان گفت مردان دست بالاتر را دارندمي،رو ازاين؛خورد عت شكست
و؛را بايد مدافع صـداي زنـان دانسـت اين رمان همه  زيـرا واقعيـت اجتمـاعي موجـود
مي بهره .كند مندي بيشتر مردان در مقايسه با زنان را بازنمايي

و.دتــري از رمــان نشــان از ناكــامي مــردان داري پنهــان لايــه در روايــت پســامدرن
به ديالوجيك، نمي به توان موفقيت را در. آورد دست طور مطلق رسـيدن بـه امـر مطلـق

و قطعيتي حاصل شود؛وگومند در اساس ناممكن است رمان گفت ،زيرا اگر چنين باشد
به. بود رمان ديالوجيك نخواهد را،آيـد دسـت اين قطعيت اگر از سوي يك فرد رمـان

و اگر همگان بدان دست پيدا تك از نوع(حالتي ديالكتيك،كنند نيز صدا خواهد ساخت
مي) هگلي .دهد بدان
هم براي دختر مرده لالاييدر و ،كه اسـتاد دانشـگاه اسـت»من«هم ميرزاجعفرخان

مي. مانند ناكام مي و گزارشش به تهران نمي ميرزاجعفرخان در راه ز رسد، محقـق نيـ ميرد
و ماجراي دختـران اش نميو كمال به خواسته صورت تمام به و حقيقت سرنوشت رسد

 ضمن آنكه اگر ميرزاجعفرخان در كارش موفـق؛كند طور كامل كشف نمي قوچاني را به
امـا موفقيـت محقـق يـا همـان؛كردمي شايد تغييري در حال اين دختران ايجاد،شد مي

من. كند دردي را از اين مردم دوا نميراوي در كشف حقيقت اين ماجرا»من« شايد اگر
موفقيـت او تنهـا در رسـاندن صـداي امثـال حكيمـه،،راوي را مساوي نويسنده بگيريم

و دختران ديگري است كه هـر يـك در دوران بحرانـي بلـوغ يـا كـودكي بـا  زهره، مينا
و ما از گفتههاي فراواني روب آسيب آن رو هستند و ها كه فرزند، وگو با خواهر، دوست
.ايم غافل مانده،ما هستند نوع يا هم

گونه كه در آغاز آمد، اين رمان را همچون پژوهشـي كيفـي در نظـر بگيـريم، اگر آن
. است از بخشي از واقعيتي كه ممكن است رخ داده باشـد» ديگران«ي كار روايت نتيجه

و ديگر و ميرزاجعفرخان همگي راويان اصلي هستند كسـاني كـه در داسـتان زهره، مينا
از،تر دارند نيز حضوري كوتاه آن اند كه داده اين كار پژوهشي بخشي هـا در جريـان هاي

مي روايت نهايي كل يكپارچه. ساخت اين روايت نقش دارد سازد كه باز هـم تنهـا اي را
و باب گفتمي از حقيقت را بازنمايي بخشي  بار خواننده اين. وگو همچنان باز است كند
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مي است كه در گفت مي وگو شريك و مخاطب متن قرار سان متن رمان، بدين. گيرد شود

وگويي كه مـتن جوي ديگري است در گفت است كه مخاطب نيز مشاركت متني گشوده
دهـد بـراي روايـت نـاخطي نـامتمركز مـتن بـه مخاطـب مجـال مـي. اسـت كرده آغاز
و بـه،قصه كه راوي آن هستند هاي آوردن آگاهي هر بار سراغ يكي از آدم دست به برود

را هاي گفت تكثر راويان امكان تكثر موقعيت. كند ها پازل قصه را تكميل كمك آن وگـو
آن فراهم مي و چون هر يك از مخاطـب انـد، ها داناي بخشـي از حقيقـت داسـتان سازد

آن ناچار است با همه آن ها وارد گفتي ت كنـار ها را براي شـناخ وگو شود تا اطلاعات
هر روايت پراكنده. هم بگذارد آن از راويان گويي نشان از اين دارد كه همهيكي هـاي

و بدون سازمان از بدون مقدمه دهي قبلي در كار روايت اين قصه براي مخاطب، بخشـي
.كنند آن چه رخ داده را به ميل خود روايت مي

 گيري نتيجه.6
هـايش وگومنـد ايـن امكـان را بـه شخصـيت گفتدر مقام متني لالايي براي دختر مرده

از دهد كه هريك با صداي ويژه مي تكثـر. دهنـد خـدادها ارائـهري خويش روايتشان را
مي راويان تمهيـدي اسـت كـه مؤلـف،برد نام»ي راويان حلقه«توان با عبارت كه از آن

و كار برده براي چندصدايي ساختن متن به و آوردن فصلبااست نـام راوي بندي مـتن
مي،در آغاز هر بخش جداي از اين تمهيد سـاختاري، ايـن. سازد تغيير صدا را مشخص

ي تـاريخي دارد، يعنـي دگربـودگي كه سابقهاجتماعي به دليل پرداختن به موضوعي اثر
و در كنـار آن مسـ و دختـران، و آسـيب محروميـت، حاشـيهيلهئزنان ديـدگان نشـيني

و چه حال،اجتماعي بهاست، كوششي چه در گذشته تحـول. ديگـري مركزآوردن براي
دارند، حاصل رويارويي آنان با ديگـري شخصيتي راويان كه خود در بطن حوادث قرار

و هريك از آنان به شكلي دغدغه در است و رسـاندن صـداي او را و شـنيدن ي ديگري
كـه خاصـيتي نـاخطي بـه رخـدادها كاني متن در روايتم انعطاف زمان. يابد خود بازمي
و مـي امكان تمركززدايي از ذهن مخاطب نوجوان را فـراهم،دهد نيز روايت مي بـا آورد
ري خواندني متفاوت ايجاد تجربه عبارتي مـتنبه؛شودمي هاي خواندن شد تواناييباعث

و تك و چندصـدا را فـراهم رمان امكان گذار از دنياي خطي  صدا بـه دنيـايي غيرخطـي
دو دنياي پژوهشگري از نـوع كيفـي كردن ويژگي ممتاز ديگر اين رمان نزديك. سازد مي

مي گونهبه،نويسي استو رمان ،و سـرانجام. توان متن را تركيبي از اين دو دانست اي كه
محـور باشد، رماني اخلاق بدون آنكه ادعاي اخلاقي داشته لالايي براي دختر مرده اينكه
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دگ؛است و يادآور مسـئوليت مـا در برابـر ديگـري اسـت زيرا متوجه حكيمـه. ربودگي
و بـي دختري است كه در زمان خود قرباني بـي  و كـودكي عـدالتي را تـوجهي شـده اش

بي. است باخته و تـاريخ صـداي او را بـه مـا زيرا؛صدا است او در روايت نقشي ندارد
يي همـه او نماينـده. رسـانند صداي حكيمه را به ما مـي رمان اما راويان؛است نرسانده

و كودكاني است كه در جامعه و نـه شـنيده اما نه ديده مـي؛ي ما هستند دختران . شـوند
به سيلي دختري كه هميشه از دست پدرش كتك و اكنون شده نوعي جنون دچار خورده

ي مــا در برابــر شــود تــا يــادآور مســئوليت همــه مــي راوي نواختــه» مــن«بــر گــوش 
كوشـد صـدايي باشـد بـراي مـي لالايي براي دختـر مـرده. جامعه باشدشدگان فراموش

و ازاين شدن صدايشان را نيافته ديگراني كه فرصت شنيده وگومنـد، رمـاني گفـت،رو اند
و  .)3(است محور اخلاقدر نتيجه چندصدايي

ها يادداشت
عنوان متن مورد مطالعه تأكيد داشـت؛ امـا بـرخلافبه(langue) لانگيا زبانبر سوسور).1(

بر اين تأكيد ناشـي آنجـااز تفـاوت ايـن. گفتار يا سـخن نظـر داردبه باختين زبان، ساختار او
 گفتـارياز گفتـار هـر. گيـردمي ناديدهرا سخن انواع وجود سوسور،باختين نظربهكه شود مي

به چون است، متمايز ديگر هاآن ارزشي عناصرو تعلق دارند متفاوتي تماعياج هاي لايه هريك
.اسـت گفتـار دارد، وجـود وگـو گفتدر آنچهو دارد مؤلف گفتار زبان، برخلاف. نيست يكي
 ايـنو گـذارد مـي نمـايشبه استآن صاحب مخصوصكهرا جهاناز مشخصي بينش گفتار
ميرا وگو گفتي زمينه متفاوت هاي بينش  فقـط گفتارهر معناداري ديدگاه ايناز. سازند فراهم
 گفتـار بـا باشـد داشـته انتظـار بايـد گفتاريهرو شودمي ممكن ديگر گفتاريبا رويارويي در

.شودرو روبه ديگري
،)1387( نوجـوانو كـودك كتـابي دوسـالانهي جشـنوارهي دوره سيزدهميني برگزيده.)2(

بهتـرين رمـان،)1388( نوجـوانو كـودك برتـر كتابي جشنوارهي دوره چهارميني برگزيده
و منتقـد ادبيـات نوجـوان26بـه انتخـابي هشـتاد نوجوان فارسـي دهـه ،)1390(نويسـنده

 مـونيخ كودكـان المللـي بـيني كتابخانـهي برگزيـده هـاي كتـاب معرفي فهرستدر قرارگرفتن
)2008.(
و هـا راهنمـايي كـه خسـرونژاد دكتـر مرتضـي آقاي جناب ام، فرهيختهو ارجمند استاداز).3(

 است، بوده راهگشا همواره مقاله، اين گيريشكلو پژوهش فرآينددر سودمندشان هاي مشاوره
و ارتبــاط بــا شــيوه موضــوع ايــن مقالــه بــي.سپاســگزارم صــميمانه ي پژوهشــگري آن نيســت

و مكتوب من با استاد محترم، پيشبه وگوهاي چهره گفت ي جريان نگارش اين مقاله برنده چهره
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پايـانيي نهـايي، نشـان از بـيي مقالـه هاي چنـدباره پيشنهادهاي ايشان در بازنگري. بوده است

و پويايي در كار جريان گفت . پژوهش داردوگو
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